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۲ـ تعريف حوزه
موضوع اين حوزه عبارت است از كنش ها و تعاملات انساني، 
توانايي ايجاد رابطه با خلق حول محور خدا، درك موقعيت و فراموقعيت 
و سنت هاي الهي. اين حوزه درصدد است كنش و تعاملات فراگيران 
را براساس نظام معيار به سمت كنش هاي مطلوب تقويت نمايد: حوزه 
يادگيري علوم انساني و مطالعات اجتماعي به مطالعه ي كنش ها و 
تعاملات انساني و توانايي ايجاد رابطه ي مثبت و سازنده با خلق، حول 
محور رابطه با خدا، درك موقعيت و فراموقعيت و عناصر آن در ابعاد 
مختلف (زمان، مكان، عوامل طبيعي و اجتماعي) و سنت هاي الهي 
حاكم بر فرد و جامعه مي پردازد و در پي تقويت و پرورش كنش هاي 

مطلوب و متناسب با نظام معيار است (نگاشت سوم، ۹۶).
ضرورت و كاركرد حوزه

چنان كه در بخش دوم از اين سند آمده است «هدف غايي نظام 
تعليم و تربيت دست يابي متربي به مراتبي از قرب الي  االله، خلافت 

الهي، عبوديت خدا و حيات طيبه است» (همان، ۳۶).
موحّدانه، لازم است كنش هاي  زندگي  اين  به  رسيدن  براي 
مداقّه  مورد  آن ها  پيامد هاي  شود،  پيش بيني  و  شناسايي  آدميان 

قرار گيرد و كنش هاي خوب و بد ارزش گذاري شوند:
زندگي توحيدي مستلزم شناخت كنش هاي آدميان، پيش بيني 
كنش ها، پيامدهاي آن ها و ارزش گذاري در مورد كنش هاي خوب و 
بد و تربيت فردي و اجتماعي است كه عمدتاً علوم انساني و مطالعات 

اجتماعي متكفل آن است (همان، ۹۶)
درباره ي كاركرد هاي مهم اين حوزه آمده است:

نيز  و  است  آن  مسائل  و  جامعه  با  مسئولانه  تعامل  آموزش 
ارتقاي توان شناختي، نگرشي و مهارتي در متربيان براي اصلاح 
كاركردهاي مهم  از  و جمعي  فردي  زندگي  دين مدارانه ي مسائل 
اين حوزه است. تربيت اجتماعي سياسي متربيان را قادر مي سازد تا 
ضمن حفظ هويت شخصي، به عنوان عضوي از جامعه ي انساني، 
فعاليت هاي  در  و  نمود  برقرار  ارتباط  گروه ها  و  مردم  از  با طيفي 
اجتماعي مشاركت عقلاني و مسئولانه داشته باشند. خودآگاهي و بالا 
بردن حس مسئوليت ديني و هويت بخشي به فرد و جامعه از ديگر 

كاركردهاي اين حوزه است (همان،ص ۹۶).
توجه به درك سنت هاي الهي به عنوان يكي از لوازم برقراري ارتباط 
مؤثر و سازنده معرفي شده است: برقراري رابطه ي مؤثر و سازنده، به 
درك سنت هاي الهي، مطالعه ي محيط طبيعي و انساني (سير در آفاق 
و انفس)، احساس همدلي، نوع دوستي و احترام نسبت به ديگران و 
كنترل هيجانات و احساسات به هنگام قرار گرفتن در موقعيت هاي واقعي 
و چالش برانگيز (خانوادگي، اجتماعي، بين المللي) نيازمند است. به اين 
منظور متربيان نياز دارند در آموزش هاي مدرسه اي فرصت هايي براي به 
چالش كشيدن ايده هاي خود و ديگران در خصوص مسائل اجتماعي در 
سطح محلي، ملي و جهاني در اختيار داشته باشند تا از اين طريق روحيه ي 
حقيقت جويي، عدالت خواهي، حق طلبي، تكليف مداري، دعوتگري، مذاكره، 
انصاف و نوع دوستي و پذيرفتن مسئوليت الهي خود در قبال نوع بشر، 

خصوصاً محرومان و مستضعفان را پرورش دهند (همان، ص۹۷). 
نسبت بين تمدن ايران و اسلام و فضاي كشورهاي توسعه يافته 

بخش علوم انساني
دفتر برنامه ريزي و تأليف
بخش علوم انساني
دفتر برنامه ريزي و تأليف
ي و ش

گزارشي از بيانيه ي حوزه ي
 يادگيري علوم انساني
 و مطالعات اجتماعي از

اشاره
نگاشت سوم از برنامه  ي درسي ملي جمهوري اسلامي ايران، 
كه يكي از اسناد مهم طرح تحول بنيادين است، در بهمن ۸۸ با 
شعار «گامي به سوي مدرسه ي زندگي» به محافل علمي تربيتي 
كشـور ارائه شد۱. حوزه هاي يادگيري يازده گانه ي اين برنامه 
براي تسهيل فرايند تعليم و تربيت و جهت دست يابي به اهداف 
برنامه ي درسي ملي بسترهاي اصلي محسوب مي شوند. اين 
يادداشـت بيانيه ي حوزه ي يادگيري علوم انساني و مطالعات 

اجتماعي را به اختصار معرفي مي نمايد.

۱ـ مقدمه
بيانيه هاي حوزه هاي يادگيري به مثابه ي نقشه هايي مفهومي 
هستند كه مديران و برنامه ريزان تعليم و تربيت براساس آن ها در 
حوزه هاي تخصصي به ويژه مؤلفان و برنامه ريزان كتب درسي براي 
نيل به هدف هاي مربوطه حركت خواهند كرد. هر بيانيه لازم است 
بيانگر پنج مطلب اساسي باشد؛ تعريف حوزه ضرورت و كاربرد حوزه، 
قلمرو حوزه، جهت گيري هاي كلي در سازماندهي محتوا و آموزش 

حوزه، ارتباط با يادگيري هاي مشترك و ساير حوزه هاي يادگيري.
توجه به اين نكته ضروري است كه در الگوي هدف گذاري 
ايمان، علم، عمل  برنامه ي درسي ملي پنج عنصر تفكر و تعقل، 
با  ارتباطي خود، خدا، خلق و خلقت،  و اخلاق در چهار عرصه ي 
محوريت رابطه ي با خدا، شبكه اي مفهومي را به دست مي دهد كه 
هر كدام از اين عناصر در فرآيند عملي تربيت متناسب با نيازها 
و شرايط متربي مي توانند سرآغاز سير تربيتي متربي باشند و ساير 

عناصر را تعريف نمايند. (همان، ص ۳۷)

برنامه ي درسي ملي
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از جمله ضرورت هاي مورد توجه اين قسمت بيانيه است:
 آنان بايد بتوانند ويژگي هاي تمدن و فرهنگ ايراني اسلامي 
و تأثير آن در توسعه ي جامعه ي بشري را درك كنند و نقش خود را 
در جهان امروز براي حفظ و ارتقاي موقعيت و جايگاه ايران در بين 

كشورهاي منطقه و در سطح جهان بشناسند (همان، ص۹۷).
۳ـ قلمرو حوزه

يكي از رسالت هاي هر بيانيه ي يادگيري، بيان قلمرو و حيطه ي 
محتوا و مرز بين ساير حوزه هاي يادگيري است. با توجه به الگوي 
هدف گذاري و نيازهاي مراحل رشد متربيان، اقتضائات اجتماعي و 
با در نظر گرفتن مفهوم كنش و تعاملات انساني به عنوان موضوع 

علوم انساني قلمرو اين حوزه اين گونه تعريف شده است:
قلمرو اين حوزه كنش هاي انساني (از دروني ترين تا بيروني ترين 
و  ابعاد  در  آن ها  پيامدهاي  و  اجتماعي ترين)  تا  فردي ترين  از  و 
موقعيت هاي گوناگون را، كه كنش هاي ميان انسان ها ناظر به آن ها 

انجام مي شوند، شامل مي شود (همان، ص۹۷).
اجتماعي  مطالعات  و  انساني  علوم  دامنه ي حوزه ي  و  حيطه 
(گذشته،  زمان  بعد  در  آن  ابعاد  و  موقعيت  درك  از:  است  عبارت 
حال، آينده)، مكان (خانه، محله، شهر، كشور، زمين، كيهان)، عوامل 
طبيعي (محيط طبيعي، محيط زيست)، عوامل اجتماعي (ساختارها 
و نهادهاي اجتماعي، هنجارها، رفتارها و روابط انساني، قراردادها) 
و تعامل آن ها، آمايش سرزمين، درك چگونگي حاكميت سنت هاي 
الهي بر زندگي انسان در طول تاريخ و كسب مهارت هاي اجتماعي 
(مهارت در فعاليت هاي گروهي، توسعه ي روابط انساني ـ بردباري، 
وفاق و همدلي و مسالمت جويي، نوع دوستي و ... ـ رعايت حقوق و 
انجام تكاليف) و اقتصادي (داد و ستد، توليد، توزيع، مصرف) به عنوان 
يك عضو مسئول جامعه ي ايران اسلامي در حوزه ي علوم انساني و 
مطالعات اجتماعي مي باشد (همان، ص۹۷). ويژگي هاي ممتاز دوره ي 
دوم متوسطه، به ويژه «موقعيت هاي واقعي تر» اين دوره زمينه را براي 

مشاركت دانش آموزان در فعاليت هاي اجتماعي فراهم مي سازد:
در اين دوره ضمن تأكيد بر پرورش مهارت هاي كار گروهي و 
شركت در ارائه ي خدمات اجتماعي برحسب ورود متربيان به شاخه ي 
نظري يا گرايش / رشته علوم انساني محتوا جنبه ي نيمه تخصصي 
جغرافيا،  تاريخ،  فرهنگ،  چون  محتوايي  حوزه هاي  و  كرده  پيدا 
روان شناسي، اقتصاد، جامعه شناسي، مردم شناسي، ارتباطات و سياست 

و حقوق، به صورت مستقل ارائه خواهد شد (همان، ص۹۸).
عناوين دروس و موضوعاتي كه در اين حوزه ي يادگيري طرح 

خواهند شد، عبارت اند از :
فرهنگ،  قبيل  از  عناويني  و  كنوني  موضوعات  و  عناوين 
مردم شناسي، سياست و آموزش هاي سياسي، حقوق، تاريخ فرهنگ 
ايران و اسلام، انديشه هاي امام خميني(ره)، آموزش هاي شهروندي 

و ...(همان، ص۹۸).
۴ـ جهت گيـري كلـي در سـازماندهي محتـوا و آموزش 

حوزه
و  پايه  مفاهيم  آموزش  براي  تلفيقي»  «تجربيات  از  استفاده 
مهارت هاي اجتماعي زمينه ي درك مفهوم «موقعيت» و مشاركت 

آزادانه و آگاهانه در فعاليت هاي اجتماعي را براي متربيان فراهم 
مي كند و مدرسه محلي براي تمرين مواجهه با چالش ها و مسايل 

زندگي خواهد بود:
كسب  براي  را  فرصت هايي  محتوا  سازماندهي  شيوه ي  اين 
تجربيات دست  اول در سطح كلاس درس، مدرسه، جامعه ي محلي 
در اختيار مدارس و مربيان قرار مي دهد. متربيان ضمن روبه رو شدن 
با موقعيت هاي واقعي و چالش برانگيز توانايي لازم براي حل مسائل 
واقعي زندگي فردي و اجتماعي و دست يابي به مرتبه اي از عقلانيت 

اجتماعي را كسب مي كنند (همان، ص۹۹).
روش هاي يادگيري اي كه در حوزه ی علوم انساني و اجتماعي 
مورد تأكيد قرار گرفته است، عبارت اند از: فرايند ياددهي يادگيري 
از روش هاي  استفاده  و  استدلالي  و  نقادانه  پرسشگري  بر  مبتني 
پروژه ي  مشاركتي،  پژوهش  مشاركتي،  شيوه ي  به  كاوشگري 
موقعيت هاي  اسنادي،  ـ  كتابخانه اي  مطالعه ي  موردي،  مطالعه ي 
واقعي (برنامه ريزي، تأمين منابع براي ارائه ي خدمات اجتماعي به 
گروه هاي نيازمند) و مشاركت در فعاليت هاي جمعي در سطح جامعه 
(اردوهاي عمراني، خدماتي، پژوهشي) از روش هاي مورد تأكيد اين 

حوزه ي يادگيري است.
 ـارتبـاط بـا يادگيري هـاي مشـترك و سـاير حوزه هاي 

يادگيري
محتوايي كه در اين حوزه آموزش داده مي شود و نيز روش آن، 
باعث رشد مهارت هاي شناختي و ارتباطي و نيز ارتقاي سطح اخلاقي 

متربي مي شود. مهارت هايي چون:
عدالت خواهي،  حقيقت جويي،  مسئوليت پذيري،  «خودآگاهي، 
آزادي خواهي، نظم و قانون مداري، خدمت گزاري، توان ارزيابي علمي، 
تكليف مداري، انصاف، دعوت به معروف و نهي از منكر، احساس 

تعلق به امت اسلامي و جامعه انساني».
و  مذاكره  همدلي،  همچون  اجتماعي  مهارت هاي  به  توجه 

نوع دوستي بخش ديگري از يادگيري هاي مشترك اين حوزه است.
زير  به  توجه  بيانيه  اين  استراتژيك  و  كليدي  بسيار  نقاط  از 
ساخت هايي فكري و فلسفي رابطه ي علم و دين است كه عملي 
شدن آن و تبديل اين نقطه ي كليدي به يك متن آموزشي، تلاشي دو 

چندان از سوي كارشناسان و مؤلفين كتب درسي را مي طلبد.
از سوي ديگر ضروري است طراحي محتواي ساير حوزه هاي 
يادگيري همانند تفكر و حكمت، علوم تجربي، قرآن و معارف اسلامي 
و فرهنگ و هنر به گونه اي انجام گيرد كه در ذهن متربيان تلقي 
نادرست تعارض دستاوردهاي علم و دين يا استقلال افراطي اين 
دو را تداعي نسازد. به كارگيري رويكرد تلفيقي و اهتمام به مباحث 
فلسفه هاي مضاف، به ويژه فلسفه ي علم و تاريخ علم، با ادبيات 
آموزشي و پرهيز از به كار گيري مفاهيم مغلق، با رعايت اصل تدريج 
در انتخاب و سازماندهي محتوا اين مهم را دست يافتني مي سازد 

(همان، ص۹۹).

پي نوشت
۱. مستند اين گزارش ، آخرين متن اصلاح شده  بيانيه ي حوزه ي يادگيري علوم 

انساني و مطالعات اجتماعي كه از مسئولين طرح برنامه درسي ملي اخذ شده است.

ويژگي هاي 
ممتاز دوره ي 

دوم متوسطه، 
به ويژه 

«موقعيت هاي 
واقعي تر» 
اين دوره 
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مي سازد




